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یطانُُِمِنُ ُباِللهُأعوذُ  جیمُالشَّ ُالرَّ

حم نُِ حیمُبسِمُِاللهُالرَّ  الرَّ

ُ ُُاللهُ ُوُصلَّّ لّ  ُمُ  مّدُ ُالقاسمأبیُسیّدناُوُنبیّناُع 

ُ اللعنةوُ الطّاهرینُالطّیبینُوُعلُّآله لّ  ُأجم عینُ ُأعدائِهِمُع 

ُا نُ  ُیُ ُاو  ُىُعُ دُِیُ اُس  ُلُِائِذٌُبفِ ض  ُارِبٌُمِن ُهُ ُک  ُیُ الُِ ُک  ت ُُک  ُزٌُمُ جُ ن ُم  ُمِن  ت  د  ع  ُبُِاُو  ن  س  ُا ح  ن  مَّ حُِع  ف  ناُّ کُالصَّ  ظ 

م و از تو به سمت تو برمن به فضل تو پناه می ،و من ای مولای من و آقای من و صاحب اختیار

حسن ظن  من به واسطۀ ،که از من سراغ داری ایئهسیّ و به آن پوشش و عفو و محو اعمال شتابان هستم

و واقعی  و پابرجا هستم و این را یک مسئلۀ و پایدار هستم زنسبت به پوشش و عفو از آنها متنجّ ،به تو

 .نه صرف یک وعده و احاله به مستقبل، دانممیحقیقی 

فقرات به یک نکته بسیار مهم و حیاتی در سلوک و راه به سوی خدا السلام در این امام سجّاد علیه 

تواند راه را طی کند، باید این دو انسان بدون خوف و رجا نمی و آن مقام خوف و رجا است. اشاره دارد

وگرنه  برای حرکت، سوختی باشد برای راه مسئله در او پیوسته وجود داشته باشد تا بتواند بنزینی باشد

کسانی که خوف و رجا  .شود و احتمال هم هست که به مهالک بیفتد و به خطرات مبتلا شودیف ممتوقّ

این  .ندارند اینها به احتمال زیاد دچار ابتلائات و خطرات راه خواهند شد و به بیراهه خواهند رفت

های گذشته لدر همین سا ...عرفا مهم و حیاتی است که همۀ انبیاء و همۀ اولیاء، همۀ خیلی مسئلۀ مسئله

با رفقا و شما به صحبت در پیرامون این مطالب و فقرات دعای ابوحمزه که شبهای ماه رمضان در 

اش، در ادعیه السلامعلیهمنین یا مثلا فرض کنید که امیرالمو .کردیدگذشت در همه اینها مشاهده میمی

کردید در ایام مبارکه شعبان که قرائت می که خب حتماً شعبانیّهمناجات ر مناجاتش در مسجد کوفه، در د

توانیم بگوییم ، ما نمیشعبانیّهدعای عجیب المضامینی است این مناجات  دعای عجیبی است، واقعاً واقعاً

سایر حالاتی که یک همچنین که این مناجات از روی یک عالم شعر و شاعری و اینها برخواسته است و 

یا در آن فضا خودش را قرار بدهد و به یک دارد معشوقش  و شخص در مقام سخن گفتن با محبوب

 .برسدهمچنین مطالبی 

طور مناجات و حال یک عارفی که دارد با خدا این]شعر و شاعری[ این فضا  هیچ ارتباطی بین

این  السلامعلیهاگر ما در همان زمانی که امیرالمومنین  کند نیست، یعنی واقعاًکند و صحبت میمی

در کنار حضرت بودیم یا فرض کنید وقتی که امام  ،خواندندمیهای تار را در آن شب شعبانیّهمناجات 

ال را که از آن هخواند و آن حالات و ابتزد و آن اشعار را میکعبه دست می لسلام به پردۀااد علیهسجّ
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چه  ،کردیمشاهده میدر کنار آنها بودیم و آنها را مما طور از سایر ائمه، اگر حضرت نقل شده و همین

 زننددارند می الآناین حرفی که  واقعاً !هان؟ !آورند؟می گفتیم اینها دارند ادا درمی ؟کردیمقضاوتی می

حالا اینها را که برای ما  !بله ...گردانی و یک نوعدارند اینها یک نوع صحنه الآناین حالی که  که

تواند یک هایشان راجع به این فقراتی که امام کجا میها در توجیه صحبتگویند دیگر، بعضیمی

امام که فسق نعوذبالله  رامام که خطا نکرده، آخ رامام که گناه نکرده است، آخ رهمچنین حرفی بزند، آخ

السلام بودیم ما در کنار امیرالمومنین علیه اگر واقعاً یعنی !دهد پس اینها را برای ما گفته استانجام نمی

هایی که از چشم دیدیم و آن اشکالسلام میمناجات را از امیرالمومنین علیه در همان مسجد کوفه و آن

خب  !توانستیم یک همچنین توجیهاتی بکنیم؟می واقعاً ؟کردیمحضرت جاری است چه قضاوت می

 سخره است.این که مسخره است، این که م

السلام که این اد علیهیا امام سجّ ،کنددارد میا با خدرا  شعبانیّهیا وقتی که حضرت آن مناجات 

کردند، خب یک فقرات را که در هر شب ماه مبارک رمضان حضرت این دعای ابی حمزه را تکرار می

دیگر این هر شب ماه رمضان تکرار کردنش  ،بس است دیگر ،امام بیاید یک دفعه برای مردم بگوید

ها را که این حرفسخیفی است چیست؟ شب دوم باز هم بگوید خب این توجیهات خیلی غلط و خیلی 

فهمیدیم، حالا آن هم فرض کنید که آن موقع  !بس است دیگر فرمودندخب یک دفعه  ند.اهبرای ما زد

نت أوری بگویید، خدایا جاینو گفتند بنویس ی میشخص ها نبود به یککه ضبط صوت و این حرف
یها الناس، أ .شود دیگرخب یک دفعه بنویس و تمام می !!نا الغنیأنت الفقیر و أ، خدایا نا الفقیرأغنی و ال

 ۀدعا بخوانید، دعای شعبانیّ جورمناجات کنید، این جوربعد دیگر شما اینبه از این  ،ای شیعیان، ای افراد

برای دیگر شب سوم  ؟دیگر شب بعدش برای چه ،خب تمام شد دیگر ،رفتو تمام شد  شما این باشد،

 !برای چه سه باره گفتن سی دفعه گفتن و دوبارهسال بعد برای چه؟  ؟چه

ایشان در قید حیات است و  الآنه ک ـ رضوان الله علیه ـ من یک نواری از یکی از دوستان مرحوم آقا

من کوچک بودم  کهلله خدا ایشان را سالم بدارد و از دوستان سابق بوده است، در همان زمان ءاشانإ

 را شعبانیّهمناجات  یدعاو  آید در منزلایشان می دیدمده دوازده سال بود، که میم حدود شاید سنّ

و از  بانیّه ـشعدعای  هم هم ادعیه ماه رجب و ـ کنندمرحوم آقا صدای ایشان را ضبط میخواندند و می

یعنی شبها که از مسجد  ،دادندخواندند و خود مرحوم آقا گوش میدر جلسات می دوستانشان بودند و

شاید  .رفتندمیدرحال و هوای خودشان دادند و را گوش می شعبانیّههمین صدای مناجات  ،آمدندمی

صدایش را دارم، باز که امشب گوش م، اهرا تا حالا گوش داد شعبانیّهمن بیش از پانصد بار این مناجات 
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خواهم این اول است که می م، یعنی انگار دفعۀاهگوش نداد تا بحالکه انگار  تازگی دارد و دهم برایممی

 .را گوش بدهم

اگر ما در  واقعاً کند،شعبانیّه را مدام تکرار میکه این مناجات  السلامعلیهحالا این امیرالمومنین 

و  تت، این حالت عبودیّ، این حالت ذلّاین مطالب فقرات، این حالت مسکنت کنارش نشسته باشیم و

ت، حالت و از آن طرف حالت ربوبیّ ، فانی بودناین حالت خضوع و تواضع و خلاصه محو بودن

طرف دارد مکین پروردگار را از آن، استعلا، مقام منیع، عزیز، رفیع و ت، حالت علوّت، حالت بهائیّکبریائیّ

چه کنیم نگاه  در همین دعای ابی حمزه، خب وقتی که واقعاً السلامعلیهامام سجاد  ، یاکندمی یادآوری

که نیست. فیلم  دو فقط فیلم درآوردن این که بگوییم اینها آمدند برای ما گفتندخب  شود؟می برداشتی

اینها چه کار  هاکنند در فیلمبازی می الآنآیند ایی که میهآخه کار هنرپیشه چیست؟ هنرپیشه دیگر،

یک کار دیگری  !هااست یدیگر کسآورد، دیگر درمی  فرد کنند؟ حالا طرف خودش را به نقش یکمی

یعنی خودش را از یک قالب به قالب  ،کندمی یدارد، یک کار دیگر یدیگر فنّدارد، شغل دیگری دارد، 

ی تواند، تا حدّی که میرا برای انسان ترسیم کند تا آن حدّت آن شخص آورد تا اینکه موقعیّدیگر درمی

 .است هنرپیشه ،دیگراست گویند هنرپیشه، فیلم آید این را میاش برمیکه از عهده

ام نیامده در اینجا برای ما نعوذبالله هنرپیشگی نیست، یعنی ام خب این که نبوده، خب این که واقعاً

خودش را به شکل شخص فاسق دربیاورد،  ،ر دربیاوردو خودش را به شکل شخص گناهکا کند

خواهد این کار را انجام دهد، این نمی خب امام که ،ب دربیاوردمذنِ  خودش را به شکل شخصنعوذبالله

 مسئله منتفی است.این مسئله که به این کیفیت نیست، 

آدم باور  اصلًا آورند کهخودشان را به یک شکل دیگر درمی اننچ هایی هستند واقعاًهنرپیشه

آن حالت  شخصیت دیگر،خودش است، یعنی در برگرداندن شخصیت به یک  اصلًا انگار ،کندنمی

ی است دیگر، این گذارند خب یک فنّی کنار میبه طور کلّ شخصیت به اصطلاح هویت خودشان را اصلًا

خراب مسئله را همان اول  خواهند انجام دهند ازمی کهها همینها، بعضیاست مثل بقیه فنّ هم یک فنّ

شود با بعضی از مسائل و اموری که گاهی اوقات آدم مواجه می واقعاً !پناه بر خدا هابعضیکنند و می

دهیم که بابا به هیچ وجه احتمال نمی کند که اصلًال خودش را خوب بازی میچنان مخاطب نقش و رُ

 ش بازی است. اهاینها هم

طور انسان برگردد به آن فضا دارد، کلاس دارد، آموزش دارد که چخودش یک فنی برای این هم 

، زحمت دارد، تمرین دارد، و آن حال وجودی او را در آن موقع در خودش ترسیم کند، کار دارد برود
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 خره این کارها را دارد دیگر.خب بالأ

شخصی که  و آن نائحه د بالاخره معلوم است که گریۀ مادر فرزند مرده با گریۀخب ولی هر چه باش

 کند.کند خیلی تفاوت میتشبیه می دارد خودش را به او

 آه صاحب درد را باشد اثر گردر عزایی گر بود صد نوحه

آید گر فقط می، آن نوحهثیر داردتأ شیصدا اوآن اثر دارد و  ،آیدآن اثری که از صاحب درد می  

ی در دلش هم حتّ ؛کندنقش بازی می ،کندمی، فیلم بازی کندخودش را حکایت میکند، حکایت می

 این قضیه .دلم خنک شد ،خوب شد این مصیبت به سرش آمد ،خندد و خیلی هم خوشحال استمی

حالا با هم حساب و  مثلًا دلم خنک شد، گویدبا خود میخواند ولی دارد نوحه می حالاآمد و  پیش

 آن براین است، آه صاحب درد را باشد اثر آن اثر صاحب عزا ای کند اصلًاکتابی دارند و آدم خیال می

 است. صاحب درد

ع این نحوه تضرّ کند؟در چه وضعیتی است که دارد این نحوه بیان می السلامعلیهحالا این امام 

چطور یک  کند؟می تیحکاای در درون قلب و نفس و ضمیر امام ع از چه واقعهکند، این تضرّمی

، این مطلبی است که خب ما در ... ر است که خود را به این کیفیتمتصوّ ای برای اومسئلههمچنین 

یکی از اشتباهات و خطاهایی که ما  !کردیم، بلهاین مسئله را مشاهده می !هادیدیماحوال بزرگان هم می

ر صوّکردیم این بود که تدر بین خیلی از رفقای ایشان مشاهده می ـ علیهاللهـ رضوان در دوران مرحوم آقا

اینها این بود که دیگر این حضرت آقا کارش گذشته و مطلبش تمام شده و دیگر هر کاری بکند دیگر 

 است و هیچ مشکلی دیگر نیست، دیگر همۀ مستقر و مستکین ربوبی عزّ یست و در مقام منیعمطلبی ن

برای دانم تلاش و فلان و مراقبه و فلان نمی برای ماست، همۀها بیچارگی برای ماست، همۀها بدبختی

 برای ماست.ها دریبهدر ماست، دیگر همۀ

هی پیدا که  تا حدودی توجّـ مگر گاهی معدود افرادی  همه ،ری در بین همه بودچنین تصوّیک هم

هر کارش گذشته و دیگر دیگر  ،کردند که بله ایشان که دیگر مطلبی نداردخیال می کرده باشند ـ همه

ی پا را ای بودند که حتّهچنین چیزی نه تنها مطرح بود بلکه عدّیک هم ندارد و اصلًا یکاری بکند اشکال

رانتی شدی و همین که شما وارد این منزل شدی دیگر گا :گفتندهم از این فراتر گذاشته بودند و می

ت دیگر کارَ ات برسدو ورقه هر سلطان زیر پروندههمین که مُ گفتند:شد، یا می دیگر تمام شد، تضمین

  !توجه کردید؟ ، عجب مهر سلطانی!تمام است

ش ناشی از عدم فهم مطلب است، ناشی از عدم درک صحیح راه است، اینها این اهخب اینها هم
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ربوبی معرفت پیدا  عزّ ی آن کسی که به مقامبه طور کلّ که اصلًا انده نشدهفقرات دعای ابی حمزه را متوجّ

در یک موقعیت و حالی است که  روردگار و صفات او ادراک و اطلاع پیدا کند،کند و به حقیقت عنایت پ

یم و به خیال خودمان راهی اهنشست الآنما که  ،فهمیماین مسئله را نمیما اگر در آن مجرا قرار نگیریم 

ارد، چقدر فاصله دارد تا اینکه به آنجا برسیم چقدر کار دارد چقدر راه د یم، هنوزکاری نکرد ،نرفتیم

اگر یک  دانید؟ ظاهراًاست و مطلب را تمام شده میغیر از این  یا اینکه ؟همین هستیم دیگر خودمان

دهیم حالا فوقش بدهیم حالا بیست و سی نمی خرده انصاف داشته باشیم، یک مقداری به خودمان نمرۀ

 مسائل بعد. برای نمره را نگه داریم ، سه چهارمقداری شانزده و هفده دیگر بیشتر دیگر یک

خب ما در یک همچنین وضعیتی هستیم دیگر، وقتی نگاه کنیم چه راهی در پیش داریم، چقدر 

در  اینها را همه ،ها داریم، چه تقصیرها و قصورها داریمکاریها داریم، چه ندانمسستی داریم، چه کاهلی

دهیم که خدایا اگر عنایتت خودمان را در این حال خوف و رجا قرار میکنیم و بعد ر میخودمان تصوّ

ل ما چگونه خواهد غضبت ما را فراگیرد روزگار و مآ حت ول حال ما شود چه خواهد شد و اگر سشام

 بود، خب معمولا در یک همچنین وضعیتی هستیم دیگر، اگر انصاف داشته باشیم در یک همچنین

بینم که این راه را یت میبنده خودم را در این موقع دیشبی که من گفتم: آقای ، نه مثل آنمیهست یتیوضع

ما  راالحمدلله همه جورش  دارد،شرم  واقعاً ؟ چه شد و کارش به کجا کشید؟بله، چه شد دیگر طی کنم!

ری نداریم، خداحافظ شما ما کا گیرد و کاری هم ندارد،فاصله می ورود میکنار دیدیم، خب یک کسی 

اوّل سخن و سخنوری ل عنایت و لطفش است، تازه ل کارش است، تازه اوّتازه اوّ رود کنارلی یکی میو

 املا و انشاء است. دیکته و و

گویم بدنم دارم این مطالب را با شما می الآنکنم خود من که عرض می اًجدّ ،خدا نیاورد برای انسان

 شویم دیگر.میمثل همین گویم خدایا اگر قرار باشد یک وقتی نظرت برگردد خب ما لرزد، میمی

های چاله میدانی یک نوشت که لاتها چه میبماند که در این نامه نوشت،هایی برای مرحوم آقا مینامه

گفت در بود؟ این کسی بود که می این چه کسی ؛اسزاهاییو ن هازدند، فحشهایی نمیهمچنین حرف

طور شدیم؟ چرا این آید؟آدم از کجا به کجا میشود، چنین شخصی پیدا نمیروی زمین مانند یک هم

حالا روی حال و هوای  ،گوید در روی زمین من گشتممیو آید رسد؟ کسی که میبه اینجا میآدم چرا 

، در است دانیم در چه وضعیما که دیگر نمی ،دانم هر چهنمی ،روتشدانم در هپروتش چپخودش نمی

خواندم، ها را میبنده نامه نویسد،می هاییآید و یک همچنین نامهدرمی شخص وقت اینآن !روی زمین

نبود، یک طرفه  زنند، چون خوف و رجا در اوی که نمیحرفهای ،گویندها به همدیگر نمیکه لات آنچه
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مهر اش ورقه ینکرد حالا پایاش خورده، خیال میورقه ینهر سلطان پایکرد که مُخیال می آدم بود، این

! کنید؟ خدا برای آدم نیاوردهاه میدیگر کار تمام است، توجّ ، این دیگر تضمین است وخورده

دیگر لی، خیاکند دیگر بیر امنیت میگیرد که در آن حال تصوّوقت انسان در یک حالی قرار می.آنبله

  امنیت، دیگر راحت، دیگر هیچ مطلبی نیست.

نه آقاجان شما که  ،آمدند دیگر کار تمام استاینجا که کنند رفقای ما خیال می :فرمودندمرحوم آقا می

؟ تو تازه آمدی پیش دکتر، از حالا به بعد باید چیست کار تمام است نجا تازه راه را پیدا کردی،آمدی ای

سر ساعت  ،اش را باید ببری داروخانه دوایش را بگیری، بیایی سر وقتبپیچی، نسخهاش را بروی نسخه

دستوراتش را انجام بدهی، پرهیزها را رعایت کنی، اینها را باید انجام و دارو را بخوری  و سر دقیقه

مه افراد در این هور نبود، جهم اینکنند ما پیغمبریم، بابا پیغمبر اینها خیال می :فرمودنددهی، بعد میب

گوید الله علیه و آله می خدا به پیغمبر صلّی ﴾22 ﴿الغاشية، ؟پیغمبر بودند چه شدکنار 

به چپ چپ به راست راست  ،داشته باشی احاطه نهایابر اینها نیستی که نسبت به کار و اعمال  مسیطرتو 

کنی، این نیست که مطلب را بیان میفقط تو دهی، ر میری و تذکّطرف، تو فقط مذکّطرف و به آن به این

بسم  :تو بخواهی به این سمت و آن سمت حرکت کنی، مطلب را باید بگویی، کسانی که آمدند پیش تو

مطالب  خلاف این است، صحیح این است، راه راست این است، راه کج این است، ،الله مطلب این است

 به این کیفیت است.و به این نحو است، این 

ه شد؟ راهشان را ی الله علیه و آله از دنیا رفت؟ قضیه چه شد؟ قضیه چوقتی پیغمبر صلّ ؟دلیلش

یابو همین  برویم آنجا خلیفه تعیین کنیم، آخرساعده، بنی  سقیفۀ فطرگوسفند به  انداختند عین گلۀ

و کذا؟  تارکٌ ینّخلیفه و إ نگفت این علیمگر  ،بالای این منبرآمده ی الله علیه و آله دیروز پیغمبر صلّ

ی الله پیغمبر صلّ قع، آیا آن افرادی که در کنارآن مودر ببینید خودمان را بگذاریم  ها!یعنی عجیب است

ن گلبولشان از ما کمتر بود، مغزشان از ما کمتر بود، قلبشا !علیه و آله بودند آیا آن افراد از ما کمتر بودند؟

شان مثل ما بود، همه هموگلوبینابا گلبول سفید و پلاسما و ب یا آنها هم مثل ما بودند؟ کمتر بود از ما

ها مثل ما بود، یک متر و شصت، یک متر و هفتاد، یک متر و هشتاد، دو متر در این حدود بود، اندازه

غذایشان همین غذا بود، حرکاتشان همین بود، صحبت کردنشان همین بود، ادراکشان همین بود، خب 

بودیم ی الله علیه و آله یم اگر در زمان پیغمبر صلّاهبا خود فکر کرد عنی ما واقعاًچه شد؟ ی چی شد؟ واقعاً
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همین  !ی الله علیه و آله باقی ماندند؟ار بودیم که بعد از پیغمبر صلّعمّ ابوذر و مقداد وهمین سلمان، 

که قرار بگیرد، در آن  بروکه قرار بگیرد، در آن بیا و  انسان در آن فضا و آن تبلیغات !یا اینکه نه !بودیم؟

به وقتی فکر نان و زن و بچه به سرش بیفتد، وقتی فکر زندگی و آینده  !؟حرکت جمعیت که قرار بگیرد

درست کردند، حالا من چه کار و رفتند  ،ای داد بیداد کار از دست علی درآمد، ای داد بیداد !فتدیسرش ب

آقا کودتا شد و رفت  ،حالا کدام طرف بروم؟ با این سیل این جمعیت که رفته آنجا تمام شد دیگر ؟کنم

و گرفتند و  تمام شد دیگر، تمام شد، خب تو چرا تمام شدی؟ تمام شد خیلی خب، آمدند ،پی کارش

دیگر آن آمدند  ود، کودتا کردند و پیش هم بردند، بله!کودتا بکودتا بود دیگر،  ساعدهبنی  بردند، سقیفۀ

مرات و ی الله علیه و آله مؤاو ظلمه و فلان که در زمان پیغمبر صلّ ها و اوباشها و همان لاتکشقداره

 فلانشان ادامه داشت تا آخر آمدند دیگر.ی و جلسات سرّ

آله ی الله علیه و ها قبل از فوت پیغمبر صلّماه ،هاسال همان روز متولد نشد، ساعدهبنی  مسئلۀ سقیفۀ

ه بوده، تمام اینها ها شدریزیی الله علیه و آله اینها این جلسات را داشتند، برنامهو شهادت پیغمبر صلّ

 در یک جریانی توطئۀ یحتّ ،ی الله علیه و آله از بین برودشده بود فقط منتظر بودند پیغمبر صلّ سازیزمینه

خره پیغمبر صلی الله علیه و آله را سم دادند دیگر و بالأی الله علیه و آله را کشیده بودند قتل پیغمبر صلّ

 از دنیا رفت.با سم سم دادند و پیغمبر صلی الله علیه و آله 

گذارد ف میآورد صا؟ خدا برای انسان پیش میشودرود، این مسئله چه میطور دارد میخب همین

ست، همین الآن تبلیغات همین الآن هست، همین الآن سقیفه ه ساعدهبنی  جلوی انسان، آقا سقیفۀ

کنیم و رفقا شب پنجشنبه که ما داریم در اینجا صحبت می امشب، همین امشبهمین  هست، همین الآن

مطالبی بود  کنم عیناًکنند به این مطالب، این مطالبی که خدمتتان عرض میه میو دوستان هم دارند توجّ

 ها بود.همین عیناً ،مشنیدمیمرحوم آقا من از که 

الآن هست، همین امشب هست، همین  ساعدهبنی  مین عبارات با همین عبارات، سقیفۀحتی با ه

 !آقاجان شوخی هم ندارد هیقضاین همین امشب است، همین امشب است،  السلامعلیهالمومنین راه امیر

 !نه و سرت را در برف کنی و بگوییراست باشی در این طرف هستی، خودت را بخواهی گول بزنی 

 و ه روشن است، مطلب همیشه واضح استت همیشه تمام است، دلیل همیشبیند، حجّی ما را نمیکس

، ، هیچ برو و برگرد هم نداردهستی ساعدهدر سقیفه بنی  قضیه واضح است، سرت را در برف کردی

 تمام شد.

مطالب و ای نوشته بود، که آقا شما باید از آن برای ما یک نامهدر یک زمانی یک بنده خدایی 
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کنم دست بردارید و بیایید و این مطالب را بپذیرید، باید بنده خیال می ،ات خودتان دست برداریدذهنیّ

اتتان دست شما از آن مطالب و ذهنیّکه کنم این مطالب را بپذیرید، گفتم خب بنده به شما عرض می

برای حرفت دلیل  رار به این است،اگر ق گویم بپذیرید، این به آن در!ه میبردارید و بیایید هر چه بند

ایم حرف تو را بپذیرم من در من بیو دلیل نیاوردی ولی اگر روی چشمم،  ،دلیلت را پسندیدم اگربیاور 

گویی، با معلومات خودم با میهستم، اگر من بیایم احساس کنم که تو داری خلاف  ساعدهبنی  سقیفۀ

بحال فرا گرفتم و همان چیزهایی که  و با آنچه را که تاات خودم زات خودم، با عقل خودم، با فطریّمرتک

گشا خواهد بود، اگر خورد و برای من کارگشا و راهفراگرفتم امروز به درد من خورد و به درد من می

ی الله علیه و آله عمل نکردند و مخالفت بخواهم از اینها دست بردارم با آنهایی که به دستور پیغمبر صلّ

نت و خلافت تکیه زدند و سلط اریکۀشایعات و تبلیغات و مسائل دیگر آمدند و بر  اساس کردند و بر

 .کنمنمیفرقی  هیچ ه فرقی خواهم کرد؟!بنده با آنها دیگر چ ،دنبال آنها را گرفتند ای همهعدّ

زنده و مرده ندارد، امام  ،و میت ندارد صحبت در این است که ما معتقد هستیم به اینکه امام حیّ

زنده هم یک وقت  ،زنده است وقت کیاست وگرنه بدن ایشان  آن حقیقتش همیشه حیّ السلامعلیه

 رفت بدنش زنده بود، وقتی که او را شهیدتا وقتی که در خیابان راه می السلامعلیههداء د الشّنیست، سیّ

! هم افتاد؟ السلامعلیهالشهداء دخود سیّ !؟ خودش هم افتاد؟ولی خودش چه ،کردند دیگر بدن افتاد

آمدند بدن  السلامعلیهاد امام سجّ ،بدنش بود، بدنش بود !نه !هم دفن شد؟ السلامعلیهالشهداء خود سید

ط زیر آن گنبد فق السلامعلیهیعنی امام حسین  ،سازنددر آنجا گنبد و بارگاه می الآنرا خاک کردند و 

 السلامعلیهندارد آن بدن است، بدن امام حسین آن حقیقت که اختصاص به یک مکان  ؟است یا اینکه نه

خود گفتیم بیالسلام علیک یابن رسول الله  ،هداءالشّدیید السلام علیک یا سیّاگر شما در اینجا بگو است.

 ؟زنیمی داریم حرف میسکچه با  گوییم؟اینجا نیست پس برای چه می که السلامعلیهامام حسین  !دیگر

در کربلا زیر همان گنبد است، پس شما  السلامعلیهدر کربلاست، امام حسین  السلامعلیهامام حسین 

ل الله السلام علیک یابن رسو دگوییکه می السلام علیک یابن رسول الله، این گوییدسی میکچه برای  الآن

ند و کاستماع می دهد و سخن تو راود و گوش میشنست، در کنار تو دارد میدر کنار تو الآنیعنی همین 

لاع دارد که چقدر راست از حال و هوای تو خبر دارد و از میزان صدق تو نسبت به راه خودش اطّ

 .رسول الله گفتنت چقدر درست استنب این یاگویی؛ گویی، چقدر درست میمی

است، خدا رحمت کند یک استادی داشتیم  ایبامزه و دارای افتادم قضیه خندهیک قضیهیاد  الآن 

روی خدا آن مرحوم آقای غنواحی تبریز و آنجاها بود، غیر از همین  اهل خواندیم ومنطق می انشای پیش
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گفت می .خواندیممنطق می انشای دیگری بود که ما پیش خدا همه را رحمت کند، شخص ،رحمت کند

تشنه  و ی خیلی گرسنهجایرسیدم به  رفتم،و تبریز و اینها می یک روز من در همان نواحی آذربایجان

یک  بهگفت رسیدم ، میمی رفتمحال از  غلبه کرده بود و دیگر داشتم بر من ی و تشنگیبودم و گرسنگ

دیگر خوردن این  الآنمیرم، دارم می الآنمن رفتم دیدم که من  بود هندوانه کاشته بودند، ایمزرعه

شود می بلکه اصلًا نه تنها مستحبّ ،زندزند و چشمک میدارد برق می کههندوانه  این ها آن همهندوانه

همین که  ،به خوردن میشروع کردخلاصه رفتیم و یک هندوانه را برداشتم  ،واجبات است بگوییم از اشدّ

گفت که آقا شیخ چماقش آمد بالای سرم  وردیم یک دفعه دیدیم صاحب مزرعه با آن بیل وخداشتیم می

 بگویم گفتم گشنه او خب من دیدم چی به ؟خوریمیکنی؟ مال مردم را نشستی داری اینجا چه کار می

یک فحش هم  دانم آقایان ترجمه کنند ـمن نمی گفتمیحالا ترکی ـ  یکه بود یبود م، گفت گشنهبود

دانم در کتاب و فلان شروع نمی مگر باید بروی مال مردم را بخوری، یکه بود یبود و گفت گشنه داد

 کرد.

ای؟ گفت دیوانه زد!ام، خلاصه یک خرده چیز به سرم من دیوانهبگویم گفتم ای نداشتم چارهمن 

آدم دیوانه و عاشق اگر  ! دیوانه!هدا هستم، گفت عجبالشّوانۀ چه کسی هستی؟ گفتم دیوانه سیّددی

یک سلامی به این  و استی تو دیوانه هستی بلند شور دهد، اگرمعشوق جوابش را می معشوق را صدا کند

 ...زنمن به مغزت میوگرنه با این چماقی که دارم چنا آمد که محبوب خودت بکن اگر جوابش آمد

 را مغزمانخواهد دو متر و نیمی با این چماق می کدمر اینهداء هندوانه نخواستیم الشّدسیّیا  مگفت

 ، یک کاری بکن.بیاورد  در دهنمان

این  السلام علیک یا ابا عبدالله،  ـ گفتم حالت استیصال و اینهاگویند استیصال، این را میـ  بلند شدم

ه امام حسین الحمدللّ گفتمگفت بد نبود، می تیز کرد، آورد جلو و یک دفعه این گوشش را استاد ما گفت

این چماق را که نگاه کردم گفتم کارمان تمام است، گفتیم که  ...نجاتمان داد وگرنه قرار بود السلامعلیه

 خواهد برسد.خلاصه حسابمان را می الآنبابا هندوانه نخواستیم این 

فهمند که ما چقدر نسبت به این قضیه صادق هستیم، نسبت به خب اینها میزان صداقت را می

 ، بله.صادق هستیم چقدر گوییممی نسبت به آن السلام علیکی کهکنیم، عایی که میادّ

و حیات دارد این حقیقت، حقیقت جاوید است، یعنی در هر جا زنده است  السلامعلیهامام حسین 

در چه  که یا در اینجا ند، چه در سقیفه باشدخود محک بزند و نگاه کدر تواند انسان این مطلب را می

این مقداری که ما در خود  این اولیاء، این عرفا،رگان، این بز ،السلامه علیهمجایگاهی قرار دارد، این ائمّ
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نهایت کنید، ؟ شما این را ضرب در بیاستچقدر داریم  و لطف پروردگارخوف و رجا نسبت به قهر 

خیال کنیم ما طور نیست که اینها نسبت به خدا این حال را دارند، نسبت به خدا این مسئله را دارند، این

ت و دیگر ما هر است که دیگر مسئله تمام است و دیگر مطلب تمام اسنه دیگر حال آنها یک حالی 

ها ، بعضیاستدیگر به ما گارانتی داده شده  ،و دیگر به ما تضمین داده شده است کاری کردیم کردیم

چه  ؟ینی آقافلان کس به ما تضمین داده، چه تضم ،گویند که آقا  فلان کس به ما گارانتی دادهمی

و براساس عملکرد است، یعنی وقتی که شما  ؟ تضمین براساس اختیارها چیستفاین حر !تضمینی؟

ما دست شما را خواهیم گرفت، شما را رها  ،بخواهید در راه ما حرکت کنید و بنا را بر این بگذارید

این معنا معنای تضمین است، نه اینکه حالا بروید هر کاری خواستید بکنید، هر لگدی  ،نخواهیم نکرد

شما  ضمین دادند خب بروید بکنید، کجاید بیندازید و هر غلطی خواستید بکنید و بگویید به ما تخواست

؟ معنای تضمین این است که ما هوای شما را داریم، ما پشت شما را داریم، ما رساندمی به مطلبرا 

معنا معنای  داریم، اینمراقب شما هستیم، ما مواظب شما هستیم، ما شما را از خطرات محفوظ نگه می

ات بنشین به من تضمین دادند، نشستن در منزل کاری را انجام تضمین است، نه اینکه بگویی آقا در خانه

دهد، نشستن در منزل اثری ندارد، ثمری ندارد، به هر جا رفتن و به هر جا سر زدن ثمری ندارد، بله نمی

چطور  که اصلًاکنیم[ ]صحبت میلله در شبهای آینده ءاشاان بعداً ـ قصد داشته باشدو انسان در راه باشد 

طور نشستی مثل آب نشستی؟ همین کند که برای چهایجاد می جرقه را در انسان این السلامعلیهامام 

شود و یک جوری هم لله یک طوری هم میءاشاان و برود و این زندگی تو هم بگذرد ـروان بیاید 

 جوری نیست.مسئله، اینجوری نیست شود و یک قسم، اینمی

ش بر پایه فهم و ادراک است، اهطوری که قبلا هم خدمت رفقا عرض کردم هماینها همان ولی همۀ

تا انسان نسبت به موقعیت خودش و خطیر بودن امر خودش و عاقبت خودش و اینکه چه در پیش دارد 

نسبت به این امور  دهد اگردست می ینکه چه چیزی را ازو ا ه موقعیتی را خدا به او داده استو اینکه چ

از او تعبیر به  السلامعلیهکافی و آن اهتمام کافی و آن حرکت که امام  آن انگیزۀ ،لاع نداشته باشداطّ

 کنم.، من دارم به سوی تو شتاب میلیکإمنکُُهاربٌُکه  :فرمایدکند، میهارب دارد می

ما داریم به سوی خدا شتاب  واقعاً !کند؟میی شتاب سکچه  !شتاب؟ !کنیم؟ما هم داریم شتاب می

حضرت  !یعنی این حرکت ما، این روش ما، این منش ما در زندگی شتاب به سوی خداست؟ !کنیم؟می

گذرانیم، یک ، یا اینکه نه ما یک جوری میکنممن دارم به سوی تو شتاب میفرمایند میرا  نیادارند 

به یک کیفیتی به مسئله  گذرانیم ونحوی به یک کیفیتی می به یک ،بسوزد و نه کباب که نه سیخ جوری
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 شود.شود، مسئله حل میح روشن میاصطلا

که  یآن موقع افراد من کوچک بودم، ،روز منزل مرحوم آقا جلسه بود خیلی وقت پیش یک 

و با کردند افرادی که از رفقای ایشان بودند آمدند منزل ایشان شاید از هفت هشت نفر تجاوز نمیمی

نگاه  را اهتمام اینها، یکی نحوۀ آمدن اینها، نحوۀبرای من مشخص بود  ی داشتند.کاملًاایشان انس خاصّ

کردی خب سفره خانه است، یکی را نگاه می بدر قبل از اینکه آفتاب بزند دیدی اصلًاکردی میمی

به کردند میکردی وقتی که ایشان شروع ، یکی را نگاه میوسط سفره رسیده وپهن کردند  صبحانه

دی دیکردی میرسیده، یکی را نگاه میـ د نبو فت هشت نفر بیشتر نبودند خیلی جمعیتیهـ  صحبت

 یرمان نیامد و دیر شد.آره آمدیم و ماشین گ ،ها تمام شده آمدهآخر وقتی همۀ صحبت

ت دقیقه پیش، این هم یکی بود، گفت بیسدی مثلا میآمات بیرون کردیم که کی از خانهوال میس 

م یعنی تبرک را داشته باشی ،است کغنیمت است فرض کنید که تبرّ شاءالله برسیماندیگش به ته اگر

 .فعلا

های سال از آن قضیه گذشته من به که سال الآن، گذردمیگذرد گذرد میوقت این زمان میآن

 کنمنگاه می،و به رحمت خدا رفتند بعضی از اینها فوت کردند ،در قید حیات هستند الآنهایی که همان

 آمدند، البتهدر همان زمان مینفر که آن هفت هشت  گونه هستنددر طول سیر زندگیشان همان تمام اینها

شان، حساب و کتابشان به همان ، یعنی موقعیتشان، رتبهانخب دیگران هم هر کدام به سهم خودش

خوش است، یک نمازی و کرده  رها الآنآمد همانی است که که آخر آخر می ت، آن شخصییفیک

 ، بسته به همانطورکی اینیطور، آن کی اینی ، آنخبری نه چیزی نه صحبتی خواند دیگر نه اصلًامی

 همت انسان، آن فکر انسان، آن بصیرت حال و هوایی که در همان موقع بود، خیلی عجیب است که آن

زندگی او را تعیین  ،آن گرفتن مطلب، منظورم گرفتن مطلب در هر کسی انسان، آن تیزی، آن حدّت،

خدا رحمتش کند به رحمت خدا رفت، همان  آمدقبل از صبحانه می ی کهکس کند در آینده تا آخر، آنمی

 ،درب باز شود قبل از اینکه ،ی بود که قبلششخص او همان ،مرحوم سید مرتضی رضوی بود از دوستان

 ی که بعد بود حالا یککس مزاحمتی چیزی نباشد، آن زد که یک وقتی مثلًادر خانه بود، منتهی در نمی

 آمد حالا من بیست دقیقه پیش راه افتادم خیلی واقعاًمی شخصی که آخر آن آوریم،بود اسم نمی یشخص

از منزلش راه افتاده ام شده تازه بیست دقیقه پیش که دیگر صحبت ایشان هم تم خیلی! !زحمت کشیدید

 دانم حالا بیاییم ببینیم، صفایی، یک قدمی بزنیم، یک تنفسی کنیم، ماشینی گیر بیاوریم، بعدنمی ،است

ش بود من یکی دو سال پیش چندی پی اتفاقاً .بود نجا و مسئله تمام شد، این همان شخصرسیدیم به آ
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پس  در یک حال و هوای دیگر است،ی به طور کلّ لًارا در یک جا دیدم، دیدم که اص شخص این بود

ی شخص بیخود نبوده این هم درست است، قانون درست است، حساب و کتاب درست است، این همان

 هر :فرمودندرسید، ببینید هر چیزی حساب دارد، بارها مرحوم آقا میبود که آخر صحبت آقا هم نمی

ر قدر پول بدهی نداریم؟ ه اینجا اصفهانی !هاانینی، اصفهستوقدر آش میقدر پول بدهی همان

 دهنده حیات انسان است برای حرکت به سمت مطالب.و آن تشکیل ستونیقدر آش میهمان

، عذر ما را رفقا دیگر باید بپذیرند و ما هم یمنیست بیش از این ما مجاز به ادامه صحبتخب دیگر 

ف شده یا نه، لذا دانم تخلّنمی صحبت نکنیم، البته ظاهراًقول دادیم که دیگر از امشب بیش از سه ربع 

های ما را به لطف خودش بدل به قدرت و ق کند و کاستیامیدواریم خداوند این حقایق را در ما متحقّ

 : ت کند که به قول خواجه شیرازت و همّقوّ

 رندان جهان خواهد شد زیارتگه که                    بر سر تربت ما چون گذری همّت خواه        

ق کند که به آنچه را خداوند ما را موفّ .خیزدت برمیت خیلی مهم است همه چیز از همّ، همّتهمّ

ای هت و توفیق و حرکت و سیر به سمت خودش، شمّخودش عنایت کرده از همّ که به بندگان خاصّ

دارد در  السلامعلیهاد و مسئله چیست، جایی که امام سجّ کند تا اینکه ببینیم چه خبر است لطف هم به ما

لله حالا ءاشادارد خدایا من به سوی تو گریزان هستم، از چه گریزانم؟ اناین فقرات به خدا عرضه می

نه اینکه  ،کنم به سمت توکنم شتاب دارم میهای بعد، گریزانم فرار دارم میصحبت و مطالب برای شب

آیم، تمام توان کنم، چهار اسبه دارم میشتاب دارم می ؟کنم، حرکت چیستحرکت میتو دارم به سمت 

کنم، تمام شوائب وجودی خودم می جودی خودم را در این راه صرفخودم را گذاشتم، تمام متملکات و

 عجیب است. ها واقعاًعجیب است را در این مسئله گذاشتم، واقعاً

به ما  ت برای پایداری و حرکت در راه این بزرگان راو همّخداوند فهم این مطالب و بعد توفیق 

 .بدهد

ُددُوُآلُمُمُُّعلُّمُمُّهمُصلُّّاللُّ


